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مطالب تکمیلی درس هشتم نور مبین (روح الهی) در شش ماهه دوم سال 97 ـ صفحه 

بسم الله‌ الرحمن الرحیم
الَّذِى أَحْسَنَ كلُ شىَءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْانسَانِ مِن طِينٍ (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ (8) ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فيهِ مِنْ رُوحِهِ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ قَليلاً ما تَشْكُرُونَ. (9)
او همان كسى است كه هر چه را آفريد نيكو آفريد؛ و آفرينش انسان را از گِل آغاز كرد.(7) سپس نسل او را از عصاره‌اى از آب ناچيز و بى‌قدر آفريد. (8) سپس (اندام) او را موزون ساخت و از روح خويش در وى دميد؛ و براى شما گوش و چشم‌ها و دل‌ها قرار داد؛ امّا كمتر شكر نعمت‌هاى او را بجا مى‌آوريد. (9) (سوره سجده)

مراحل شگفت‏انگيز آفرينش انسان‏

آيات مورد بحث نخست اشاره و تاكيدى است بر بحث‌هاى توحيدى كه در آيات قبل گذشت كه در چهار مرحله خلاصه مى‏شد (توحيد خالقيت، حاكميت‏ ولايت و ربوبيت) مى‏فرمايد: «كسى كه با اين صفات گفته شد او است خداوندى كه از نهان و آشكار با خبر است و شكست ناپذير و مهربان است». (ذلِكَ عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ‏).

بديهى است كسى كه مى‌‏خواهد تدبير امور آسمان و زمين كند، و حاكم بر آن‌ها باشد، و عهده‏دار مقام ولايت و شفاعت و خلاقيت باشد، بايد از همه چيز، از پنهان و آشكار آگاه باشد كه بدون آگاهى و علم گسترده هيچ‌يك از اين امور امكان‌پذير نيست.

در عين حال چنين كسى بايد «عزيز»، (قدرتمند و شكست ناپذير) باشد تا بتواند اين كارهاى مهم را انجام دهد. ولى عزت و قدرتى نه توأم با خشونت، بلكه توأم با رحيميت و لطف!
*** آيه بعد اشاره‏اى به نظام احسن آفرينش به طور عموم، و سرآغازى براى بيان خلقت انسان و مراحل تكامل او به طور خصوص است، مى‏فرمايد: «او همان كسى است كه هر چه را آفريد نيكو آفريد». (الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقَهُ‏).

و به هر چيز آن‌چه نياز داشت داد، و به تعبير ديگر بناى كاخ عظيم خلقت را بر«نظام احسن» يعنى بر چنان نظمى استوار كرد كه از آن كامل‌تر تصور نمى‏شد.

در ميان همه موجودات پيوند و هماهنگى آفريد، و به هر كدام آن‌چه را با زبانحال مى‏خواستند عطا فرمود.
اگر به وجود يك انسان نگاه كنيم و هر يك از دستگاه‌هاى بدن او را در نظر بگيريم مى‏بينيم از نظر ساختمان، حجم، وضع سلول‌ها، طرز كار آن‌ها، درست آن‌گونه آفريده شده است كه بتواند وظيفه خود را به نحو احسن انجام دهد، و در عين حال آن‌چنان ارتباط در ميان اعضاء قرار داده كه همه بدون استثناء روى يكديگر تاثير دارند، و از يكديگر متأثر مى‏شوند.
و درست همين معنى در جهان بزرگ با مخلوقات بسيار متنوع، مخصوصا در جهان موجودات زنده با آن سازمانهاى بسيار متفاوت، حاكم است.

خلاصه:    دهنده‏اى كه به گل نكهت و به گل جان داد    به هر كه آنچه سزا ديد حكمتش آن داد!
آرى او است كه انواع عطرهاى دل‏انگيز را به گل‌هاى گوناگون مى‏بخشد و او است كه به خاك و گل روح و جان مى‏دهد و از آن انسانى آزاده و با هوش مى‏سازد و نيز از همين خاك تيره گاه انواع گل‌ها، گاه انسان، و گاه انواع موجودات ديگر مى‏آفريند، و حتى خود خاك نيز در حد خود آن‌چه را بايد داشته باشد دارا است.
نظير اين سخن همان است كه در آيه 50 سوره طه از قول موسى و هارون مى‏خوانيم: «رَبُّنَا الَّذِي أَعْطى‏ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى ـ پروردگار ما همان كس است كه به هر موجودى آن‌چه را لازمه آفرينش او بود داد، و سپس او را در تمام مراحل وجود رهبرى كرد».
در اينجا سؤالى در مورد آفرينش شرور و آفات و چگونگى سازش آن با «نظام احسن جهان» مطرح مى‌‏شود كه در بحث نكات به خواست خدا مورد بررسى قرار خواهيم داد.
قرآن سپس با ذكر اين مقدمه «آفاقى» وارد بحث «انفسى» مى‏شود و همان‌گونه كه در بحث آيات آفاقى از چند شاخه توحيد سخن گفت در اينجا از چند موهبت بزرگ در مورد انسانها سخن مى‏گويد.
نخست مى‏فرمايد: «خداوند آغاز آفرينش انسان را از گل قرار داد». (وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ‏).
تا هم عظمت و قدرت خود را نشان دهد كه آن چنان مخلوق برجسته‏اى را از چنين موجود ساده و كم ارزشى آفريده و آن «دل‏آويز» نقش را از «ماء و طينى» خلق كرده. و هم به اين انسان هشدار دهد كه تو از كجا آمده‏اى و به كجا خواهى رفت.
پيدا است اين آيه سخن از آفرينش «آدم» مى‏گويد، نه همه انسان‌ها، چرا كه ادامه نسل او در آيه بعد مطرح است، و ظاهر اين آيه دليل روشنى است بر خلقت مستقل انسان و نفى فرضيه تحول انواع (لا اقل در مورد نوع انسان).
گر چه بعضى خواسته‏اند اين آيه را چنين تفسير كنند كه با فرضيه تكامل انواع نيز مى‏سازد زيرا آفرينش انسان به انواع پست‌تر بر مى‏گردد و آن‌ها نيز به آب و گل سرانجام منتهى مى‏شود.
ولى ظاهر تعبير آيه اين است كه ميان «آدم» و «گل» انواع ديگرى ـ آن‌هم انواعى بى‌شمار ـ از موجودات زنده فاصله نبوده، بلكه آفرينش انسان بدون واسطه از گل صورت گرفته است.
البته قرآن در مورد انواع ديگر جانداران سخنى به ميان نياورده است.
اين معنى با توجه به آيه 59 سوره آل عمران روشن‌تر مى‏شود آن‌جا كه مى‏فرمايد: «إِنَّ مَثَلَ عِيسى‏ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ‏ ـ آفرينش عيسى بدون وجود پدر چيز عجيبى نيست همانند آفرينش آدم است كه او را از خاك آفريد».
و در سوره حجر آيه 26 مى‏فرمايد: «وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ‏ ـ ما انسان را از گل خشكيده كه از گل بد بوى آفريده شده بود گرفتيم».
از مجموع آيات چنين استفاده مى‏شود كه آفرينش آدم به صورت يك خلقت مستقل، از خاك و گل به وجود آمده است، و مى‏دانيم فرضيه تحول انواع هرگز به صورت يك مسأله قطعى علمى در نيامده كه به خاطر تضادش با ظهور آيات فوق بخواهيم آن‌ها را طور ديگر تفسير كنيم، و به تعبير ديگر ما‌دام كه قرينه‏اى روشن‏ بر خلاف ظواهر آيات وجود نداشته باشد بايد آن‌ها را به همان معنى ظاهرش تطبيق كرد و در مورد آفرينش مستقل آدم چنين است.
*** آيه بعد به آفرينش نسل انسان و چگونگى تولد فرزندان آدم در مراحل بعد اشاره كرده مى‏گويد: «سپس خداوند نسل او را از عصاره‏اى از آب ناچيز و بى‌قدر قرار داد». (ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ‏).
«جعل» در اين‌جا به معنى آفرينش، و «نسل» به معنى فرزندان و نوه‏ها در تمام مراحل است.
«سلاله» در اصل به معنى عصاره و فشرده خالص هر چيز است و منظور از آن در اين‌جا نطفه آدمى است كه در حقيقت عصاره كل وجود او مى‏باشد، و مبدء حيات و منشأ تولد فرزند و ادامه نسل است.
اين آب كه ظاهرا آبى است بى ارزش و بى مقدار از نظر ساختمان و سلول‌هاى حياتى شناور در آن، و همچنين تركيب مخصوص مايعى كه سلول‌ها در آن شناورند بسيار ظريف و فوق‌العاده دقيق و پيچيده است و از نشانه‏هاى عظمت پروردگار و علم و قدرت او محسوب مى‏شود و كلمه «مهين» كه به معنى ضعيف و حقير و ناچيز است اشاره به وضع ظاهرى آن مى‏باشد و گر نه از اسرار آميزترين موجودات است.
*** آيه بعد اشاره است به مراحل پيچيده تكامل انسان در عالم رحم، و همچنين مراحلى كه آدم به هنگام آفرينش از خاك طى نمود، مى‏فرمايد: «سپس اندام انسان را موزون ساخت». (ثُمَّ سَوَّاهُ‏).
«و از روح خويش در او دميد»! (وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ‏).
«و براى شما گوش و چشمان و دل‌ها قرار داد». (وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ).
«اما كم‌تر شكر نعمت‌هاى او را بجا مى‏آوريد». (قَلِيلًا ما تَشْكُرُونَ‏).
«سوّاه» از ماده «تسويه» به معنى تكميل كردن است، و اين اشاره به مجموع مراحلى است كه انسان از هنگامى كه به صورت نطفه است تا مرحله‏اى كه تمام اعضاى بدن او آشكار مى‏گردد طى مى‏كند و همچنين مراحلى را كه آدم بعد از آفرينش از خاك تا به هنگام نفخ روح پيمود.
تعبير به «نفخ» (دميدن) كنايه‏اى است براى حلول روح در بدن آدمى گويى تشبيه به هوا و تنفس شده است، هر چند نه اين است و نه آن.

و اگر گفته شود نطفه انسان از آغاز كه در رحم قرار مى‏گيرد و قبل از آن يك موجود زنده است بنا بر اين نفخ روح چه معنى دارد؟
در پاسخ مى‏گوئيم در آغاز كه نطفه منعقد مى‏شود تنها داراى يك نوع «حيات نباتى» است، يعنى فقط تغذيه و رشد و نمو دارد، ولى از حس و حركت كه نشانه «حيات حيوانى» است و همچنين قوه ادراكات كه نشانه «حيات انسانى» است در آن خبرى نيست.
اما تكامل نطفه در رحم به مرحله‏اى مى‏رسد كه شروع به حركت مى‏كند و تدريجا قواى ديگر انسانى در آن زنده مى‏شود، و اين همان مرحله‏اى است كه قرآن از آن تعبير به نفخ روح مى‏كند.

اضافه «روح» به «خدا» به اصطلاح «اضافه تشريفى» است، يعنى‏ يك روح گران‌قدر و پر شرافت كه سزاوار است روح خدا ناميده شود در انسان دميده شد، و بيانگر اين واقعيت است كه انسان گر چه از نظر «بعد مادى» از «خاك تيره» و يا «آب بى‌مقدارى» است، ولى از نظر «بعد معنوى و روحانى» حامل «روح الهى» است.

يك سوى وجود او به خاك منتهى مى‏شود، و سوى ديگرش به عرش پروردگار و «طرفه معجونى» است «كز فرشته سرشته و ز حيوان»! و به خاطر داشتن همين دو بعد، قوس صعودى و نزولى و تكامل و انحطاط او فوق‌العاده وسيع است‏.
عظمت مقام انسان به خاطر جنبه مادى او نيست، چرا كه اگر به جنبه ماديش باز گرديم لجنى بيش نمى‏باشد.

اين روح‏ الهى‏ است كه با استعدادهاى فوق‌العاده‏اى كه در آن نهفته است مى‏تواند تجليگاه انوار خدا باشد، به او اين همه عظمت بخشيده و براى تكامل او تنها راه اين است كه آن را تقويت كند و جنبه مادى را كه وسيله‏اى براى همين هدف است در طريق پيشرفت اين مقصود به كار گيرد (چرا كه در رسيدن به آن هدف بزرگ مى‏تواند كمك مؤثرى كند).

قرآن در آخرين مرحله كه پنجمين مرحله آفرينش انسان محسوب مى‏شود اشاره به نعمت‌هاى گوش و چشم و قلب كرده است، البته منظور در اين‌جا خلقت اين اعضاء نيست چرا كه اين خلقت قبل از نفخ روح صورت مى‏گيرد، بلكه منظور حس شنوايى و بينايى و درك و خرد است.
و اگر از ميان تمام حواس «ظاهر» و «باطن» تنها روى اين سه تكيه كرده، به خاطر اين است كه مهم‌ترين حس ظاهرى انسان كه رابطه نيرومندى ميان او و جهان خارج بر قرار مى‏كند، گوش و چشم است، گوش اصوات را درك مى‏كند و به‌خصوص تعليم و تربيت به وسيله آن انجام مى‏گيرد، و چشم وسيله ديدن جهان خارج و صحنه‏هاى مختلف اين عالم است.
نيروى عقل و خرد نيز مهم‌ترين حس باطنى انسان و يا به تعبير ديگر حكمران وجود بشر است.
جالب اين‌كه «افئدة» جمع «فؤاد» به معنى قلب است، ولى مفهومى ظريف‌تر از آن دارد اين كلمه به طور معمول در جايى گفته مى‏شود كه «افروختگى» و «پختگى» در آن باشد!.
و به اين ترتيب خداوند در اين آيه مهم‌ترين ابزار شناخت را در «ظاهر» و «باطن» وجود انسان بيان كرده است، چرا كه علوم انسانى يا از طريق «تجربه» به دست مى‏آيد و ابزار آن، چشم و گوش است. يا از طريق «تحليل‌ها و استدلال‌هاى عقلى» و وسيله آن، عقل و خرد است كه در قرآن از آن به «افئده» تعبير شده، حتى درك‌هايى كه از طريق وحى يا اشراق و شهود بر قلب انسان صورت مى‏گيرد، باز به‌وسيله همين «افئده» مى‏باشد.
اگر اين ابزار شناخت از آدمى گرفته شود، ارزش وجودى او تا سر حد يك مشت سنگ و خاك سقوط مى‏كند، و به همين دليل در پايان آيه مورد بحث انسان‌ها را به مسأله شكرگزارى اين نعمت‌هاى بزرگ توجه مى‏دهد و مى‏گويد:
«كم‌تر شكر او را بجا مى‏آوريد»، اشاره به اين‌كه هر قدر شكر اين نعمت‌هاى بزرگ را بجا آوريد باز كم است!.

نكته‏ها:

كلمه‏ى «سوى» از «تسواه»، به معناى ايجاد تعادل و تناسب و دورى از هرگونه افراط و تفريط است.
حقايق جهان براى ما دو گونه است: پيدا و نا پيدا؛ امّا نزد خدا چيزى غايب و پنهان نيست.
پيام‏ها:
1ـ قوانين حاكم بر جهان، بر اساس علم بى‏پايان الهى است. يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ... عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ (آرى، تدبير و اداره هر مجموعه‏اى به آگاهى از آن نياز دارد.)
2ـ علم الهى، نسبت به پيدا و پنهان يكسان است. «عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ»
3ـ قدرت الهى با مهر همراه است. «الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ»
4ـ همه‏ى آفريده‏ها نيكوست. «أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقَهُ» (حتّى زهر در بدن مار يك ارزش است، درست مثل آب دهان كه در دهان انسان نعمت است؛ امّا اگر خارج شود، به هر كجا بيفتد يك اهانت است.)
5ـ همه چيز آفريده‏ى خداست. «كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقَهُ»
6ـ ذكر جداگانه‏ى انسان، در كنار همه‏ى هستى، نشانه‏ى اهميّت و ارزش ويژه‏ى انسان است. «كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقَهُ‏ ... خَلْقَ الْإِنْسانِ»
7ـ آن‌چه نطفه مى‏شود، تنها يك سلّول و اسپرم بيش نيست. «سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ»
8ـ هنرمند، خداوند است كه از قطره‏اى آب ناچيز و پست، موجودى شريف و ارزشمند مى‏سازد. «خَلْقَ‏ ... مِنْ ماءٍ مَهِينٍ‏»
9ـ آفرينش حضرت آدم با آفرينش بنى‏آدم متفاوت است. «بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ» (آفرينش حضرت آدم از خاك بود، ولى‏ نسل او از نطفه و آب آفريده شدند.)

10ـ دريافت كمالات الهى، به آمادگى و تعادل نياز دارد. (اوّل اندام موزون، سپس دميده شدن روح الهى) «ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فِيهِ»
11ـ از نشانه‏هاى شرافت انسان، دميده شدن روح الهى در اوست. «مِنْ رُوحِهِ»
12ـ آفرينش انسان اوليه تدريجى بوده است. «بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ‏ ... ثُمَّ سَوَّاهُ‏»
13ـ وسعت دايره ديد انسان بيش از گوش اوست. (انسان در يك لحظه نمى‏تواند دو صدا را مجزّا از هم بشنود، ولى مى‏تواند چند چيز را با هم تماشا كند، به علاوه انسان از راه گوش تنها صداى اشياى و افراد را مى‏شنود، ولى از راه چشم، موقعيّت، رنگ، حجم، حركت و سكون را مى‏بيند.) ( «السَّمْعَ» مفرد و «الْأَبْصارَ» جمع آمده است.)
14ـ در ميان اعضاى بدن، آن‌چه وسيله‏ى شناخت و معرفت است، مهم‏تر است. (به هیمن دلیل تنها نام گوش و چشم و دل برده شده است.) «السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ»
15ـ توجّه به دوران‏هاى پيدايش انسان، راهى به سوى خودشناسى و خداشناسى و شكرگزارى است. «قَلِيلًا ما تَشْكُرُونَ»
16ـ انسان بايد شكرگزار باشد، وگرنه سزاوار توبيخ است. «قَلِيلًا ما تَشْكُرُونَ»

روح چیست؟
1ـ « روح» از نظر لغت در اصل به معنى« نفس» و« دويدن» است، بعضى تصريح كرده‏اند كه روح و ريح (باد) هر دو از يك معنى مشتق شده است، و اگر روح انسان كه گوهر مستقل مجردى است به اين نام ناميده شده به خاطر آن است كه از نظر تحرك و حيات آفرينى و ناپيدا بودن همچون نفس و باد است.

2ـ موارد استعمال آن در قرآن بسيار متنوع است:

1/2ـ گاهى به معنى روح مقدسى است كه پيامبران را در انجام رسالت‌شان تقويت مى‏كرده، مانند آيه 253 بقره‏: «وَ آتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ـ ما دلائل روشن در اختيار عيسى بن مريم قرار داديم و او را با روح‌القدس تقويت نموديم».

2/2ـ گاه به نيروى معنوى الهى كه مؤمنان را تقويت مى‏كند اطلاق شده، مانند آيه 22 مجادله:‏ «أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ‏ ـ آن‌ها كسانى هستند كه خدا ايمان را در قلب‌شان نوشته و به روح الهى تاييدشان كرده است».

3/2ـ زمانى به معنى«فرشته مخصوص وحى» آمده و با عنوان« امين» توصيف شده، مانند آيه 193 سوره شعراء: «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلى‏ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ‏ ـ اين قرآن را روح الامين بر قلب تو نازل كرد تا از انذار كنندگان باشى».

4/2ـ و گاه به معنى فرشته بزرگى از فرشتگان خاص خدا يا مخلوقى برتر از فرشتگان آمده، مانند آيه 4 سوره قدر: «تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْر ـ در شب قدر فرشتگان، و روح، به فرمان پروردگارشان براى تقدير امور نازل مى‏شوند» و در آيه 38 سوره نبا نيز مى‏خوانيم:‏ «يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلائِكَةُ صَفًّا ـ در روز رستاخيز روح فرشتگان در يك صف قيام مى‏كنند»
5/2ـ و گاه به معنى قرآن يا وحى آسمانى آمده است مانند آیه 52 سوره شورى: «وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ـ اين‌گونه وحى به سوى تو فرستاديم، روحى كه از فرمان ما است».
6/2ـ و بالآخره زمانى هم به معنى روح انسانى آمده است، چنان كه در آيات‏ آفرينش آدم مى‏خوانيم: «ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ـ سپس آدم را نظام بخشيد و از روح خود در آن دميد» (آيه 9 سوره سجده).

و همچنين‏ «فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ ـ هنگامى كه آفرينش آدم را نظام بخشيدم و از روحم در او دميدم براى او سجده كنيد». (آيه 29 سوره حجر و 72 سوره ص).

3ـ علم اندک ما نسبت به روح
جمعى كنجكاو از پیامبر درباره روح سؤال كردند و خداوند به پيامبر صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم فرمود که به آن‌ها پاسخ دهد: 
«وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَ ما أُوتيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَليلاً ـ و از تو درباره «روح» سؤال مى‏كنند، بگو: «روح از فرمان پروردگار من است؛ و جز اندكى از دانش، به شما داده نشده است». (اسراء/85)

از مجموع قرائن موجود در آيه و خارج آن چنين استفاده مى‏شود كه پرسش كنندگان از حقيقت روح آدمى سؤال كردند، همين روح عظيمى كه ما را از حيوانات جدا مى‏سازد و برترين شرف ما است، و تمام قدرت و فعاليت ما از آن سرچشمه مى‏گيرد و به كمكش زمين و آسمان را جولانگاه خود قرار مى‏دهيم، اسرار علوم را مى‏شكافيم و به اعماق موجودات راه مى‏يابيم، مى‏خواستند بدانند حقيقت اين اعجوبه عالم آفرينش چيست؟

و از آن‌جا كه روح، ساختمانى مغاير با ساختمان ماده دارد و اصول حاكم بر آن غير از اصول حاكم بر ماده و خواص فيزيكى و شيميايى آنست، پيامبر ص مامور مى‏شود در يك جمله كوتاه و پر معنى بگويد: «روح، از عالم امر است يعنى خلقتى اسرار آميز دارد».

سپس براى اين‌كه از اين پاسخ تعجب نكنند، اضافه مى‏كند، بهره شما از علم و دانش بسيار كم و ناچيز است، بنا بر اين چه جاى شگفتى كه رازهاى روح را نشناسيد، هر چند از همه چيز به شما نزديك‌تر است؟

در تفسير عياشى از امام باقر و امام صادق علیهاالسلام چنين نقل شده كه در تفسير آيه‏ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ‏ فرمود:

«انما الروح خلق من خلقه، له بصر و قوة و تاييد، يجعله فى قلوب الرسل و المؤمنين ـ روح از مخلوقات خداوند است بينايى و قدرت و قوت دارد، خدا آن را در دل‌هاى پيغمبران و مؤمنان قرار مى‏دهد».

در حديث ديگرى از يكى از آن دو امام بزرگوار نقل شده كه فرمود:

«هى من الملكوت من القدرة ـ روح از عالم ملكوت و از قدرت خداوند است».

در روايات متعددى كه در كتب شيعه و اهل تسنن آمده است مى‏خوانيم كه مشركان قريش اين سؤال را از دانشمندان اهل كتاب گرفتند و مى‏خواستند پيامبر صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم را با آن بيازمايند، به آن‌ها گفته شده بود كه اگر محمد صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم اطلاعات فراوانى در باره روح در اختيار شما بگذارد دليل بر عدم صداقت او است، به همین دلیل جمله كوتاه و پرمعنى پيامبر صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم براى آن‌ها اعجاب‏انگيز بود.

ولى در بخشى ديگر از روايات كه از طرق اهل بيت علیهم‌السلام در تفسير آيه فوق به ما رسيده مى‏بينيم كه روح به معنى مخلوقى برتر از جبرئيل و ميكائيل معرفى شده كه با پيامبر و امامان علیهم‌السلام همواره بوده است و آنان را در خط سيرشان از هر گونه انحراف بازمى‏داشت‏.

اين روايات با آن‌چه در تفسير آيه گفتيم نه تنها مخالفتى ندارد، بلكه با آن‌ها هماهنگ است چرا كه روح آدمى مراتب و درجاتى دارد، آن مرتبه‏اى از روح كه در پيامبران و امامان است مرتبه فوق العاده والايى است، كه از آثارش معصوم بودن از خطا و گناه و نيز آگاهى و علم فوق‌العاده است و مسلما چنين مرتبه‏اى از روح از همه فرشتگان برتر خواهد بود حتى از جبرئيل و ميكائيل!(دقت كنيد)

4ـ بر صورت خدا

محمّد بن مسلم از حضرت امام باقر (عليه‌السلام) مي‌پرسد از آن‌چه نقل مي‌كنند كه خداوند عزّ وجلّ آدم را بر صورت خود آفريد، حضرت فرمود: آن صورتي است حادث و مخلوق كه خداوند آن را برگزيد و به ديگر صورت‌ها ترجيح داد و به خود اضافه كرد؛ چنان كه كعبه را به خود نسبت داد و روح را به خود نسبت داد و گفت: «خانه من» و «از روح من».

استعداد انسان برای کمال
خداي سبحان، انسان را آفريد و روح منسوب به خويش را در او به وديعت نهاد
 و هر آن‌چه را كه در جهت كسب كمالات و تعالي روحي و مادي، ضروري بودْ مسخّر وي ساخت؛
 و او را به وصف كرامت و فضيلت
 بر بسياري از پديده‏ها ستود

قرآن كريم، انسان را پديده‏اي آفريده شده از خاك و روح خدا مي‏داند؛
 كه در بَدْءِ تولد از هرگونه علم حصولي تهي است؛
 ليكن از سرشت ويژه‏اي برخوردار است كه فطرت توحيدي او باشد؛
 و خدا استواي وجودي وي را بر الهام فجور و تقوا مي‏داند؛
  و ظلم از مصاديق بارز فجور است و شرك به خدا از بدترين ظلم‌هاست؛
 چنان كه توحيد از برجسته‏ترين مصاديق تقواست.
گرچه انسان در زادروز خويش از علوم حصولي بي‏بهره است و تنها ابزار تحصيل آن را در اختيار دارد؛
 ولي با سرمايه علم حضوري به ذات خويش و بينش شهودي به خالق خود و گرايش بندگي در ساحت فاطر خويش به دنيا آمده است. اگر آن علم حضوري و اين بينش و گرايش در او مصون بماند انسانيت او محفوظ است وگرنه با كور شدن آن حضور و اين بينش و منحرف شدن اصل گرايش، علم شهودي او نيز به حقيقت خويش به جهل مبدل شده و از كمال خواهي، كه ذاتي اوست، هبوط مي‏كند.

‌امام‌ صادق علیه‌السلام می‌فرمایند:
«وَ اِنَّ روحَ الْمُؤْمِنِ لَاَشَدُّ اِتِّصالاً بِروُحِ ‌اللهِ مِنْ اِتِّصالِ شُعاعِ الشَّمْسِ بها ـ 
حقیقت این است که اتصال روح مؤمن به روح خدا، شدیدتر است از اتصال شعاع خورشید به خورشید».

ارزشت را بشناس تا هلاک نشوی
حضرت امام خمینی رحمت‌الله علیه فرموده‌اند:

اگر يك شريفى بيايد، از شرافت اوست كه صاحب منزل مباشرت به كارهاى او بكند و از اهميت و شرافت فعل است كه خود خواجه مباشر آن باشد. و باز از تشريف است كه روح او را به خودش نسبت مى‏دهد و مى‏فرمايد: «وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» و راضى نمى‏شود كه نفخش را به ديگرى، از قبيل ملائكة اللَّه، نسبت بدهد؛ زيرا روح، مظهر الوهيت بوده و از صُقع ربوبى و نشانه اوست و اگر اين جنبه را انسان در خودش ببيند، طبيعتش را فراموش مى‏كند. هر كس طينيّت (خاک بودن و مادی بودن) خود را مى‏بيند، از جنس شيطان است.

شيطان طينیت آدم عليه‌السلام را ديد و اعتراض كرد كه طينت من از نار است و براى من سزاوار نيست بر او كه طينتش از خاك است سجده كنم. البته نه اين‌كه شيطان آن اثر الهى را مى‏ديد، بلكه آن را اصلًا نمى‏ديد و اين دليل بر عدم عرفان است؛ براى اينكه عرفان آن است كه در نازل‌ترین مرتبه وجود، اثر الهى را عارف ببيند. به همین دلیل کامل‌ترین شرايع آن است كه سجده را بر خاك جايز بداند، يعنى پست‏ترين موجودات زير قدم كه خاك است بايد مساجد شود و عارف بايد در آن مساجد هم، اثر الهى را ببيند و به آن وجهه الهى سجده كند. پس اين‌طور نيست كه شيطان عرفانش زياد بوده و از كثرت عرفان به آدم سجده نكرد، چون سجده به غير خدا را جايز نمى‏دانست، چنان‌كه بعضى از مزخرفين گفته‏اند.

پس شيطان در آدم آن‌چه را كه نشانه الهى بود، نديده است و خدا به جهت تشريف، او را به خودش نسبت داد و فرمود: 
«وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» و همه ملائكه آن جنبه‏اى را كه مربوط به الهيت بود، مشاهده كردند و سجده نمودند، به خلاف شيطان كه طينيت خاكى آدم را ديد و اعتراض كرد. 
البته شيطان در كبرى خطا نكرد كه گفت: «جايز نيست شريف به پست‏تر از خودش سجده كند، من نار هستم و او خاك است و نار از خاك لطيف‏تر است»، ولى شيطان طينيت او را ديده و ملاحظه با ناريت خودش كرده و اعتراض نمود. پس شيطان در اين كبرى كه اشرف نبايد به غيرش سجده كند، خطا نكرده است، خطاى شيطان در صغرى واقع شده كه طينيت را ديد و هر كس طينيت را ببيند، از جنس شيطان است. 
و خيلى مشكل است كه آن‌ها را طورى تربيت كرد كه آن چيزى را كه نشانه الهى است ببينند؛ چون مادامى كه ديده آنان به طينيت دوخته شده است، توجه دادن به نشانه‏ها و آيات الهى كار مشكلى خواهد بود.

و به همین دلیل احتياج پيدا كرديم براى وجود تجردى، چيزى كه ذات خودمان است، برهان اقامه كنيم و خودمان را فراموش كرده و آمده‏ايم نفس خودمان را از كتاب اسفار سؤال مى‏كنيم. 
البته عارفان بر خلاف اين هستند. ما اگر بخواهيم به آن‌ها بفهمانيم كه شما غير از آن منفوخه الهيه، طينيت داريد، بايد بنشينيم و به تدريج با براهين براى ايشان اثبات كنيم كه ما خاكى هستيم و شما هم خاكى هستيد؛ چنان‌كه ديگران نشستند و مى‏خواهند با برهان اثبات كنند كه ما مجرد هستيم، در صورتى كه نفس خودمان در خودمان است و آن باطن ماست بلكه ما عبارت از آن هستيم، و ليكن چون حقيقت ما را غشاوات و حجابات گرفته است و گرفتار آنها شده‏ايم، بايد خودمان را در كتاب اسفار ببينيم و از آن‌جا بشناسيم. به همین دلیل اسفار را باز كرده و با براهين مى‏خواهيم راهى به ذات خود بيابيم.

و ليكن عارف آن نشانه ربوبى الهى را در خودش مى‏بيند و خلقت از طين را نمى‏بيند، بلكه در همه موجودات جلوه حق را مى‏بيند و از طرف ظلمانى آن غافل مى‏ماند و اگر كسى بخواهد اين ظلمانيت را به آنان تفهيم كند، محتاج استدلال و برهان است.

پس آن‌چه در آدم بوده كه به آن جهت منسوب به خدا شده است، همان تشريف انسان است كه خداوند متعال فرمود: «وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» و ملائكة اللَّه بر انسان سجده كردند از آن جهت كه منسوب به خداست و جلوه اظهر اوست. 

چنین موهبت عظیمی به هیچ موجودی عطا نشده است به همین دلیل خداوند در آفرینش انسان فرمود: 
«فَتَبارَكَ‏ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقين‏ ـ پس آفرين بر خدا كه بهترين آفرينندگان است‏».(مؤمنون/14) 
اگر کسی قدر این نعمت را نداند و آن را به گناه آلوده سازد باعث می‌شود تا قوای این روح الهی رشد و بروز پیدا نکند و این کفران نعمتی بزرگ است.

امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در چهار حدیث زیر مطالبی در همین رابطه فرموده‌اند:

«هَلَكَ امْرُؤٌ لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَه‏ ـ 
انسانى كه اندازه خود را نشناخت، هلاك شد».

«مَنْ‏ عَرَفَ‏ قَدْرَ نَفْسِهِ‏ لَمْ‏ يُهِنْهَا بِالْفَانِيَات‏ ـ 
کسی که ارزش خود را بشناسد خویشتن را با امور فناپذیر خوار نخواهد کرد».

«انّه ليس لاَنفُسكم ثَمنٌ الاّ الجّنة فلاتَبيعوها الاّ بها ـ 
بدانيد كه جان شما هيچ بهايى جز بهشت ندارد پس آن را به كمتر از بهشت نفروشيد».

«و لبئس المتجر اَن تَرَى الدّنيا لنفسك ثمناً ـ 
و چه تجارت زشتى است كه انسان دنيا را بهاى خويشتن بنگرد!».

اطاعت کن تا اطاعت شوی

نتيجه تسليم اراده به حق در دار آخرت آن شود كه حق تعالى اراده او را در عوالم غيب نافذ فرمايد و او را مثل اعلاى خود قرار دهد، و چنان‌چه خود ذات مقدّس هر چه را بخواهد ايجاد كند به مجرّد اراده موجود شود، اراده اين بنده را هم آن طور قرار دهد.
چنانچه بعضى از اهل معرفت روايت نمودند از رسول اكرم صلّى‌اللّه عليه‌و‌آله راجع به اهل بهشت كه ملكى مى‏آيد پيش آن‌ها، پس از آن كه اذن ورود مى‏طلبد وارد مى‏شود و نامه‏اى از جناب ربوبيّت به آن‌ها مى‏دهد بعد از آن كه از خداى تعالى به آن‌ها سلام ابلاغ نمايد. و در آن نامه است براى هر انسانى كه مخاطب به آن است:

من الحىّ القيّوم الّذى لا يموت إلى الحىّ القيّوم الّذى لا يموت. امّا بعد، فانّى اقول للشّي‏ء كن فيكون، و قد جعلتك تقول للشّي‏ء كن فيكون. فقال صلى اللّه عليه و آله: فلا يقول احد من اهل الجنّة للشّي‏ء كن الاّ و يكون. 
از حىّ قيّومى كه نمى‏ميرد به [سوى‏] حىّ قيّومى كه نمى‏ميرد. اما بعد، من چون به (هر) چيز گويم «باش»، پس (موجود) مى‏شود، تو را (نيز) چنان قرار دادم كه به (هر) چيز بگويى «باش» موجود شود.

آن گاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فرمود: 
«احدى از اهل بهشت به چيزى نمى‏گويد «باش» مگر آن‌كه (موجود) شود»‌. 
 
در حدیث دیگری شبیه به همین مضمون آمده است که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید:

يَا ابْنَ آدَمَ أَنَا غَنِيٌّ لَا أَفْتَقِرُ أَطِعْنِي فِيمَا أَمَرْتُكَ أَجْعَلْكَ غَنِيّاً لَا تَفْتَقِرُ يَا ابْنَ آدَمَ أَنَا حَيٌّ لَا أَمُوتُ أَطِعْنِي فِيمَا أَمَرْتُكَ أَجْعَلْكَ حَيّاً لَا تَمُوتُ يَا ابْنَ آدَمَ أَنَا أَقُولُ‏ لِلشَّيْ‏ءِ كُنْ‏ فَيَكُونُ‏
- أَطِعْنِي فِيمَا أَمَرْتُكَ أَجْعَلْكَ تَقُولُ لِشَيْ‏ءٍ كُنْ فَيَكُون‏.
اي پسر آدم، من زنده‌اي هستم كه نمي‌ميرم؛ از من درباره آن‌چه به تو فرمان داده‌ام اطاعت كن تا اين‌كه تو را زنده‌اي قرار دهم كه هرگز نميري. اي پسر آدم، من به هرچه بگويم باش، موجود مي‌شود؛ از من درباره آنچه به تو فرمان داده‌ام اطاعت كن تا تو را چنان قرار دهم كه به چيزي بگويي باش، پس موجود شود. 

همچنین در اخبار حضرت داود- على نبينا و عليه السلام- آمده است:
«يا داود ابلغ اهل ارضى انّى حبيب من احبّنى و جليس من جالسنى و مونس لمن آنسنى و صاحب لمن صاحبنى و مختار لمن اختارنى و مطيع لمن اطاعنى، ما احبنى احد اعلم ذلك يقينا من قلبه الّا قبلته من نفسى و احييته حياة لا يتقدّمه احد من خلقى، من طلبنى بالحق وجدنى، و من طلب غيرى لم يجدنى فارفضوا يا اهل الارض بما انتم عليه من غرورها و هلمّوا الى كرامتى و مصاحبتى و مجالستى و مؤانستى و انسوا بى اؤانسكم و اسارع الى محبتكم».
«اى داود! برسان به مردم زمين من كه من دوست آنم كه مرا دوست دارد، و همنشين آنم كه با من همنشينى كند، و انس مى‏گيرم با آن‌كه با من انس گيرد، و يار آنم با آن كه با من يارى نماييد و آن را اختيار مى‏كنم كه مرا اختيار كند، و آن را اطاعت مى‏نمايم كه اطاعت من نمايد، كسى مرا دوست نداشته است كه يقين خاطر او را بدانم الّا كه از او مى‏پذيرم و خود را با او دوست مى‏گيرم، و زندگانى به او مى‏دهم كه پيشى نگرفته باشد بر آن احدى از خلق من، كسى كه مرا به راستى طلبد، مرا مى‏يابد و آن كه غير مرا طلب نمايد، مرا نمى‏تواند يافت. پس ترك كنيد اى اهل زمين آن‌چه را از غرور و فريبش كه در آن مى‏باشيد و بشتابيد به سوى كرامت و همنشينى و مصاحبت و انس با من و با من انس گيريد تا با شما انس گيرم و بشتابم به سوى دوستى شما».
 
در حدیث دیگری که به این حدیث شبیه است می‌خوانیم:
پیامبر اسلام صلی‌الله‌و علیه‌وآله‌وسلم فرمود:
عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ‏ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَصَبَ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ مَلَكاً يُقَالُ لَهُ الدَّاعِي فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبٍ يُنَادِي [نادى‏] ذَلِكَ الْمَلَكُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْهُ إِلَى الصَّبَاحِ طُوبَى لِلذَّاكِرِينَ طُوبَى لِلطَّائِعِينَ وَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا جَلِيسُ مَنْ جَالَسَنِي وَ مُطِيعُ مَنْ أَطَاعَنِي وَ غَافِرُ مَنِ اسْتَغْفَرَنِي الشَّهْرُ شَهْرِي وَ الْعَبْدُ عَبْدِي وَ الرَّحْمَةُ رَحْمَتِي فَمَنْ دَعَانِي فِي هَذَا الشَّهْرِ أَجَبْتُهُ وَ مَنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَ مَنِ اسْتَهْدَانِي هَدَيْتُهُ وَ جَعَلْتُ هَذَا الشَّهْرَ حَبْلًا بَيْنِي وَ بَيْنَ عِبَادِي فَمَنِ اعْتَصَمَ بِهِ وَصَلَ إِلَي‏

خداى متعال در آسمان هفتم فرشته‌اى را قرار داده است که "داعى" گفته مى‌شود. هنگامى که ماه رجب آمد، این فرشته در هر شب این ماه تا صبح مى گوید: 
خوشا به حال تسبیح کنندگان خدا، خوشا به حال فرمانبرداران خدا. خداى متعال مى‌فرماید: همنشین کسى هستم که با من همنشینى کند، فرمانبردار کسى هستم که فرمانبردارم باشد و بخشنده‌ی خواهان بخشایش هستم. ماه، ماه من، بنده بنده من و رحمت، رحمت من است. هر کسى در این ماه من را بخواند او را اجابت مى‌کنم و هرکس از من بخواهد به او مى‌دهم و هرکس از من هدایت بخواهد او را هدایت مى‌کنم‌. این ماه را رشته‌اى بین خود و بندگانم قرار دادم که هرکس آن را بگیرد به من مى‌رسد.

امام صادق علیه‌السلام فرمود:

العبوديّة جوهرة كنهها الرّبوبيّة، فما فقد في العبوديّة وجد في الرّبوبيّة، و ما خفى عن الرّبوبيّة اصيب في العبوديّة
بندگى حقيقى جوهره‏اي است كه اساس و ذات آن ربوبيت است، پس آن‌چه از مقام عبوديت كم و ناپيدا شد، در مقام ربوبيت پيدا و هويدا گردد. و هر مقدارى كه از مراتب و صفات ربوبيت مخفى و پوشيده گشت: در مراحل عبوديت جلوه‏گر و آشكار شود.

چند نمونه از قدرت‌هایی که خداوند به اولیائش عطا کرد

1ـ حضرت مسیح به اذن الهی پرنده‌ای از گل می‌ساخت و در آن می‌دمید و زنده می‌شد، كور مادرزاد و مبتلايان به پيسى را شفا می‌داد و مردگان را زنده مى‌‌كرد (آل‌عمران/49) 
وَ رَسُولاً إِلى‏ بَني‏ إِسْرائيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ وَ أُحْيِ الْمَوْتى‏ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ في‏ بُيُوتِكُمْ إِنَّ في‏ ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ 
و (او را به عنوان) رسول و فرستاده به سوى بنى اسرائيل (قرار داده، كه به آن‌ها مى‏گويد:) من نشانه‏اى از طرف پروردگار شما، براي‌تان آورده‏ام؛ من از گِل، چيزى به شكل پرنده مى‏سازم؛ سپس در آن مى‏دمم و به فرمان خدا، پرنده‏اى مى‏گردد. و به اذن خدا، كورِ مادرزاد و مبتلايان به برص [پيسى‏] را بهبودى مى‏بخشم؛ و مردگان را به اذن خدا زنده مى‏كنم؛ و از آن‌چه مى‏خوريد، و در خانه‏هاى خود ذخيره مى‏كنيد، به شما خبر مى‏دهم؛ مسلماً در اين‌ها، نشانه‏اى براى شماست، اگر ايمان داشته باشيد! 
2ـ درباره امام رضا علیه‌السلام روایت شده است که شیر روی پرده را به اذن الهی جان داد. 
مأمون شخصيت‌هاى بزرگى را در مجلس وسيعى حاضر ساخت و خود در آن محفل حضور داشت و حضرت رضا عليه‌السّلام را در مقابل خود در جايگاه ولايتعهدى كه براى او مقرّر داشته بود بنشانيد، آن‌گاه آن مردك حاجب كه نظر داشت و قول داده بود كه حضرت را از مقامش فرود آورد خطاب به حضرت شروع به سخن كرد.

(حاجب) گفت: مردم خيلى چيزها از شما حكايت مي‌كنند و به قدرى در وصف شما تندروى مي‌كنند كه اگر خود بر آن اطّلاع يابيد از آن بيزارى خواهيد جست، و اوّلين چيزى كه بايد بگويم نماز استسقاء شما است كه دعا كردى و باران آمد و حال اين‌كه بدون دعاى شما مرتّب و به حسب عادت هر ساله بدون هيچ دعائى باران مي‌بارد و اين سنّت و عادت آن است، و آن را براى شما معجزه‏اى دانسته‏اند، و با اين معجزه و علامت ثابت كرده‏اند كه تو نظير ندارى و مانند تو احدى در دنيا نيست، در صورتى كه اين امير‌المؤمنين ـ كه خداوند پايدارش بدارد ـ مقابل نشود با احدى جز آن‌كه بر او فزونى دارد، و تو را منصب ولايتعهدى داده است و در مقامى قرار داده است كه مي‌شناسى و مي‌دانى، پس سزاوار نيست كه آن‌چه به دروغ در باره تو گفته‏اند آن را تجويز كنى و وِزر آن بر امير‌المؤمنين باشد.

حضرت فرمود: من بندگان خدا را از حديث‏ كردن نعمت‌هائى كه خداوند به تفضّل مرا داده است مانع نمى‏شوم، نهايت آن است كه من شوق و نشاط و خوشحالى بر اوصاف خود نمى‏كنم، و امّا اين‌كه گفتى: صاحبت يعنى مأمون مرا بر اين منصب استقرار داده است، پس بدان كه مرا او محلّى نداده مگر آن محلّى كه پادشاه مصر به يوسف صدّيق داد، و تفصيل حال آن دو را تو مي‌دانى (يعنى تو مي‌دانى كه پادشاه مصر كافر بود، و يوسف صدّيق پيغمبر)، 
مردك با شنيدن اين مطلب خشمش به جوش آمده گفت: اى پسر موسى! از حدّ خود قدم فراتر نهاده‏اى و از شأن خود تجاوز نمودى! خداوند براى باران زمانى را تقدير كرده و آن در وقت معيّن و مقدّر بدون تقديم و تأخير مي‌بارد، تو آن را براى خود علامت و معجزه قرار داده‏اى و بدان مى‏بالى و براى خود برترى و قدرت نشان مي‌دهى، گويا كه كارى مانند ابراهيم خليل الرّحمن ـ هنگامى كه سر مرغان را به دست گرفت و اعضاء كوبيده آن‌ها را كه بر قلّه كوه‌ها بودند خواند، و آن‌ها با شتاب خود را رسانده به سرهاى خود ملحق شدند و بال زده و به اذن خدا پرواز نمودند ـ كرده‏اى، اگر راست مى‏گوئى در آن‌چه پنداشته‏اى پس زنده كن اين دو را و بر من مسلّط ساز. (مرادش دو شير كه بر نقش مسند مأمون بود مي‌باشد)، كه اگر اين كار را انجام دادى آن وقت مي‌توانى آن را معجزه‏ به حساب آورى، زيرا بارانى كه عادت به باريدن دارد تو سزاوارتر از ديگران نيستى كه به سبب تنها دعاى تو باران ريخته باشد، ديگران نيز با تو دعا كردند همان‌طور كه تو دعا مي‌كردى، و اشاره كرد به نقش دو شيرى كه روبروى هم بر تخت مأمون كشيده بودند، 
حضرت در غضب شد و صيحه‏اى بر آن دو صورت زد و فرمود: اين فاجر را بدريد و اثرى از وى باقى مگذاريد.

آن دو نقش به صورت دو شير زنده درآمدند و بر مرد حمله بردند و او را دريدند و استخوانش را شكسته جويدند و او را تماما خوردند و خونش را ليسيدند، و حاضران همه مي‌نگريستند و متحيّر مانده بودند كه چه مى‏بينند.

شيران كه از كار آن مرد خلاص شدند رو به حضرت رضا عليه‌السّلام كرده گفتند: اى ولىّ خدا! در روى زمين ما را چه مي‌فرمائى اجازه مي‌دهى كه اين را ـ اشاره به مأمون ـ بدريم و به رفيقش ملحق سازيم؟ 
مأمون چون اين بشنيد غش كرده بيهوش بيفتاد. 
امام به شيران فرمود: در جاى خود باشيد.

شيران ايستادند. 
بعد فرمود: گلاب بر مأمون بپاشيد و او را معطّر كنيد.

غلامان گلاب آورده و بر روى مأمون پاشيده به هوش آمد.

و باز شيران گفتند: اجازه فرما ما كار او را نيز تمام كنيم و به رفيقش ملحق سازيم.

امام فرمود: نه، خداوند را در باره او تدبيرى است كه خود انجام خواهدداد.

گفتند: پس ما چه كنيم؟ 
فرمود: به جاى خود باز گرديد، و همچنان كه بوديد بشويد.

آن دو شير به سوى تخت بازگشته به همان صورت اوّليه به صورت شير بر آن نقش شدند. (به روی پرده بازگشتند)

3ـ وقتي ما به حرم امام رضا علیه السلام مشرف مي‌شويم، خوب است به اين مسئله فكر كنيم كه آن حضرت صداي زائران فراوان خود را كه درهم پيچيده و به‌صورت همهمه‌اي نامفهوم درآمده‌، به‌وضوح مي‌شنود. آن حضرت نه‌تنها صداها و فريادهاي ايشان را مي‌شنود، بلكه از خواطر و مكنونات قلبي‌شان آگاه است. يا چگونه وقتي كسي در درياي طوفاني غرق شده و در اعماق دريا فريادِ «يا اباصالح المهدي عجل الله تعالي فرج الشرف » مي‌زند، آن حضرت صداي او را مي‌شنود و به فريادش مي‌شتابد. حتي اگر هزاران نفر هم‌زمان آن حضرت را صدا بزنند، او مي‌شنود و از خواسته‌هاي‌شان آگاه مي‌شود و آن‌ها را برمي‌آورد. اين قدرت و علم و ادراك وصف‌ناپذير از آنِ اولياي خداست كه بنده اويند.

در زیارت‌نامه پیامبر صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم می‌گوییم: «يَسْمَعُونَ‏ كَلَامِي‏، وَ يَرُدُّونَ‏ عَلَيَّ سَلَامِي‏ ـ صدای ما را می‌شنوی و پاسخ سلام ما را می‌دهی».
 این مضمون در اذن دخول حرم اکثر ائمه آمده است.
تخلیه روح

تعبيرى دارد پيغمبر اكرم صلی‌الله‌و علیه‌وآله‌وسلم راجع به دل، اين‏جور دل‌هايى كه ما داريم، اين دل‌هايى كه از اختيار ما بيرون است. بسيار تعبير عجيبى است! پيغمبر اكرم مثلى ذكر مى‏كند، مى‏فرمايد: مثَل دل انسان‌هايى كه دل‌شان تربيت نشده است و هنوز با عبادت تمرين پيدا نكرده‏اند، مثَل يك پر ـ مثلًا پر مرغ ـ است. شما اگر يك پر را در صحرا و بيابان به يك شاخه درخت آويزان كنيد، بعد نگاه كنيد ببينيد اين پر كى به يك حالت مى‏ايستد، مى‏بينيد دائماً ازاين‏رو به آن رو مى‏شود. يك نسيم بسيار كوچك هم بوزد كه شما احساس نسيم هم نمى‏كنيد، مى‏بينيد اين پر روى اين شاخه دارد حركت مى‏كند. مى‏گويد مثل قلب بنى‌آدم (كه در اين‌جا منظور قوه خيال است)، مثل قوه خيال كه يك جا نمى‏ايستد، از اين شاخه به آن شاخه مى‏رود و از اختيار انسان بيرون است، مثل آن پرى است كه به شاخه‏اى در بيابان آويخته باشد كه ثابت نمى‏ماند. 

آيا همه‌ی دل‌ها اين‏جور است؟ ابداً. لا بد خيال مى‏كنيد دل على بن ابى طالب هم العياذ باللَّه همين جور بود. خير، اين‏جور نبود. نه تنها على بن ابى طالب، بلكه شاگردهاى كوچك على بن ابى طالب هم اين‏جور نبودند. آيا اويس قرنى، عمار ياسر و كميل بن زياد نخعى اين‏جور بودند؟ ابداً. و حتى كم‌تر از اين‌ها را ما ديده‏ايم، در افرادى كه ما در زمان خودمان ديده‏ايم. از اين افراد ما زياد ديده‏ايم كه مالك قوه خيال خودشان و مسلط بر قوه خيال خودشان هستند يعنى توانسته‏اند اين قدرت را در اثر عبوديت و بندگى خدا پيدا كنند كه اگر بخواهند يك ساعت متوالى ذهن را به يك نقطه متمركز كنند به طورى كه در تمام اين يك ساعت يك ذره ذهن به هيچ نقطه ديگرى توجه پيدا نكند مى‏توانند چنين كارى بكنند. اين خودش قدرت و تسلط است و در نتيجه نزديك شدن واقعى به خداى تبارك و تعالى پيدا مى‏شود.
چنين چيزى ممكن است. اساساً اهميت آن‌ها به همين است كه بر انديشه خودشان حاكمند، انديشه يعنى خيال بر آن‌ها حكومت نمى‏كند. 

آيا مراحل ديگرى هم هست؟ اگرچه اين مراحل از سطح فكر و تصورات ما دور است ولى به صرف اين‌كه دور است عذرى براى ما نمى‏شود كه ما اين‌ها را نشناسيم و از اين‌ها بى‏خبر بمانيم. بله، مرحله بالاترى هم هست. (باز خيال نكنيد اين مراحل كه مى‏گويم، مال امام يا پيغمبر است. تا برسد به مرحله امام و پيغمبر، خيلى مراحل است.) انسان در نتيجه تقرب به خداوند ـ و تقرب به خداوند در نتيجه عبوديت و اخلاص و خود را فراموش كردن و تذلل در نزد پروردگار و اطاعت محض در برابر پروردگار ـ مى‏رسد به اين مرحله كه درعين اين‌كه بدنش نيازمند به روح است، روحش از بدنش بى‏نياز مى‏شود، چطور؟ ما الآن، هم روح‌مان نيازمند به بدن‌مان است، هم بدن‌مان نيازمند به روح‌مان. الآن اگر آن روح و قوه حيات ما نباشد اين بدن ما زنده نيست؛ اگر هم اين بدن ما نباشد اين روح ما در اين‌جا كارى از او ساخته نيست، نمى‏تواند كارى بكند. اما آيا همه انسان‌ها همين‏جورند؟ هم بدن‌شان نيازمند به روح است و هم روح‌شان نيازمند به بدن؟ يا اين‌كه انسان‌هايى در نتيجه تقرب به خدا و عبوديت پروردگار، مى‏رسند به اين حد كه لااقل روح‌شان از بدن‌شان بى‏نياز مى‏شود. چطور بى‏نياز مى‏شود؟ يعنى اين قدرت را پيدا مى‏كنند كه به اصطلاح روح را از اين بدن تخليه كنند (البته در اين‌جا تخليه به معنى مردن نيست)، يعنى همان استقلال روح را در مقابل بدن حفظ مى‏كنند.
در زمان خودمان، هستند چنين اشخاصى كه قدرت دارند تخليه كنند، يعنى روح را از بدن منفك كنند به طورى كه خودش را مسلط بر اين بدن مى‏بيند. بدنِ خودش را مى‏بيند كه در اينجا مثلًا مشغول عبادت است و خودش در جاى ديگر سير مى‏كند، افق وسيع‏ترى را دارد مى‏بيند. شيخ شهاب الدين سهروردى، معروف به «شيخ اشراق» عبارتى دارد، مى‏گويد ما حكيم را حكيم نمى‏شماريم مگر آن وقتى كه قدرت داشته باشد بر اين‌كه روح خودش را از بدنش خلع كند. مير‌داماد مى‏گويد ما حكيم را حكيم نمى‏شماريم مگر در آن مرحله‏اى كه خلع بدن برايش ملكه شده‏ باشد، يعنى هر وقت كه اراده كند بتواند روح خودش را از بدنش مستقل و جدا كند.
براى ما خيلى اين حرف‌ها سنگين و زياد است. چنين چيزهايى را باور نمى‏كنيم؛ حق هم داريم باور نكنيم، براى اين‌كه ما خيلى از اين مراحل پرت هستيم. ولى از آن بدبينى و باور نكردن‌هاى خودتان كمى پايين بياييد. ما كه نرفته‏ايم، ما كه راه عبوديت را همان قدم اولش را هم طى نكرده‏ايم تا ببينيم آيا همين مقدار اثر در عبادت خدا هست؟ ما يك ماه رمضان يك روزه درست نگرفتيم. شما همين يك ماه رمضان را واقعاً تجربه كنيد؛ شما همه‌ی كارها را در دنيا تجربه مى‏كنيد، يك ماه رمضان را تجربه كنيد و يك روزه واقعى، همين‏طور كه پيغمبر اكرم صلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌وسلم فرموده است و ائمه اطهار دستور داده‏اند بگيريد، يعنى اولًا ظاهر روزه را كه ترك كردن مأكولات و مشروبات و يك عده مسائل ديگر است عمل كنيم. اين كار را كه البته همه ما مى‏كنيم. ولى آن روزه‏اى كه در حديث «روزه خاص» تعبير شده است آن روزه را هم بگيريم؛ يعنى در اين يك ماه، تنها دهان ما روزه نگيرد، زبان ما هم روزه بگيرد. در ماه رمضان كوشش كنيم كه زبان ما غيبت نكند، دروغ نگويد و لو اين دروغ براي‌مان منافع زيادى دارد؛ زبان ما افطار نكند، چون روزه تنها به نخوردن نيست. زبان ما بيهوده و لغو نگويد، جز حرفى كه مورد نياز زندگى دنياى ما يا آخرت ماست حرف ديگرى نزند. گوش ما غيبت نشنود، لهو و لعب نشنود، فحش نشنود؛ چشم ما به ناموس مردم خيره نشود؛ دست ما به طرف خيانت دراز نشود؛ قدم ما به طرف خيانت و ظلم نرود. در مقابل، اين ماه رمضان را ماه اطعام و دلجويى و محبت و احسان و خدمت قرار بدهيم. امتحان كنيم، يك ماه رمضان كوشش كنيم انسان باشيم، آن وقت شما ببينيد بعد از يك ماه، عبادت و عبوديت اثر خودش را مى‏بخشد يا نمى‏بخشد؛ ببينيد بعد از يك ماه همين روزه شما را عوض مى‏كند يا نمى‏كند؛ ببينيد بعد از يك ماه همين روزه به شما ربوبيت يعنى خداوندگارى و تسلط و قدرت مى‏دهد يا نمى‏دهد. اگر ديديد نداد، آن مراحل بعد را انكار كنيد. اما اگر ديديد در اين يك ماه اين مقدار ربوبيت و خداوندگارى و تصاحب يعنى تسلط بر نفس خودتان، بر غرائز و شهوات خودتان، بر اعضا و جوارح خودتان پيدا مى‏كنيد پس باور كنيد كه آن مراحل ديگر هم عملى است.

آيا از اين بالاتر هم هست؟ آيا اين مركب‏ عبوديت‏ از اين هم بيشتر انسان را به خدا نزديك مى‏كند و از اين بيشتر هم به انسان قدرت و توانايى مى‏دهد؟ بله، نه تنها رابطه انسان با بدن خود به اين‌جا منتهى مى‏شود كه روح از بدن مستقل شود و نياز خودش را از بدن سلب كند، مى‏رسد به مرحله‏اى كه هر تصرفى كه بخواهد، در بدن خودش مى‏كند. حتى اين قدرت را پيدا مى‏كند (مى‏دانم بعضى از شما اين مطلب را شايد دير باور مى‏كنيد) جلو حركت قلب خودش را يك ساعت بگيرد و نميرد، قدرت پيدا مى‏كند دو ساعت نفس نكشد و نميرد، قدرت پيدا مى‏كند كه با همين بدن طىّ‌الارض كند؛ بله قدرت پيدا مى‏كند. اين اثر عبادت است.

آيا از اين بالاتر هم هست؟ بله، اگر شما وحشت نمى‏كنيد، بالاترش هم هست. آن مرحله بالاتر، آن قدرتى است كه بنده‏اى در اثر بندگى و عبوديت خداوند و در اثر قرب به ذات اقدس الهى و در اثر نزديك شدن به كانون لايتناهاى هستى مى‏تواند در دنياى بيرون خودش هم تصرف كند، مى‏تواند چوبى را تبديل به اژدها كند، مى‏تواند قرص ماه را دو نيم كند، مى‏تواند تخت بلقيس را در يك چشم به هم زدن از يمن به فلسطين احضار كند. بله مى‏تواند. العبودية جوهرة كنهها الربوبية.

افرادى در همين دنيا به حدى رسيده‏اند كه ديگر از قيد بدن در هر شكل آزادند و حتى قدرت خلع بدن پيدا مى‏كنند يعنى مى‏توانند در حالى كه زنده هستند اين بدن را مثل يك لباس از خودشان بكَنند و دوباره همين بدن را داشته باشند ـ اين يك امر عادى است كه خيلى اشخاص دارند. چيزى نيست كه بگوييد فقط مقام امام‌ها است. مقام‏كوچكى است و خيلى مهم نيست، حتى دون شأن امام‌ها است ـ اين‏گونه افراد ـ چون تا حد زيادى مى‏توانند روح را از بدن آزاد كنند ـ در همين دنيا مى‏توانند لذت‌هاى روحى و معنوى را، اگر نگوييم در اوج همان حدى كه هست ولى قريب به آن حد، احساس كنند، و يا عذاب‌هاى روحى و معنوى را.
جوانى بود خيلى خوب و پاك، و من به او اعتقاد و ايمان داشتم. نمازخواندن‏ها و حالت‌هايش را ديده بودم. گاهى براى من حالات خودش را نقل مى‏كرد. مى‏گفت گاهى در نماز، در مناجات و در سحرها يك حالاتى دست مى‏دهد و گاهى اين حالات قطع مى‏شود. مى‏گفت آن حالت آن‌قدر لذيذ است و آن‌قدر جاذبه دارد كه اگر چند ثانيه قطع بشود من جهنم را احساس مى‏كنم؛ در صورتى كه هميشه از ما قطع شده، هيچ وقت احساس نمى‏كنيم. 

آقاى طباطبايىِ ما نقل مى‏كردند و در جايى نوشته‏اند كه استادشان آقاى قاضى كه مرد بسيار بزرگوارى بوده ـ البته به ايشان كه شاگردش بوده گفته است؛ اين حرف‌ها را به هركس كه نمى‏گويند ـ گفته بود يك وقتى كه خودم را در حال خلع بدن ديدم اين بدنم را نگاه كردم، در مقابل خودم بودم، دقت كردم ديدم كه يك خال كوچكى اين‌جا هست. من تا آن وقت اصلًا اين خال را نديده بودم، يعنى در آينه كه نگاه كرده بودم به عمرم متوجه اين خال نشده بودم. در آن حال كه خودم را ديدم متوجه وجود چنين خالى ـ كه قدرى كمرنگ بوده ـ در بدن خودم شدم.

مرحوم علامه طباطبايي‌ در پاسخ اين پرسش كه آيا حاج سيد علي آقا قاضي طباطبايي‌، قدرت بر خلع روح از بدن داشتند؟ فرمودند: «خلق روح از بدن براي او كار مهمي نبود».
آيت‌اللّه جعفر سبحاني نيز مي‌فرمايند: «بنده سرگذشت خلع روح آيت اللّه ميرزا جواد آقا تهراني را از خود ايشان شنيدم»‌. 

دو حکایت از علامه حسن زاده آملی
واقعه 5

در صبح دوشنبه 21/ ع 2/ سنه 1389 ه ق بعد از نماز صبح در حال توجه نشسته بودم در اين بار واقعه‏اى بسيار شيرين و شگفت روى آورده است كه به‌كلى از بدن طبيعى بي‌خبر بودم، و مى‏بينم كه خودم را مانند پرنده‏اى كه در هوا پرواز مى‏كند، به فرمان و اراده و همت خودم به هر جا كه مى‏خواهم مى‏برم. تقريباً به هيأت انسان نشسته قرار گرفته بودم و رويم به سوى آسمان بود و به اين طرف و آن طرف نگاه مى‏كردم گاهى هم به سوى زمين نظر مى‏كردم، در اثناى سير مى‏بينم كه درختى در مسير در پيش روى من است خودم را بالا مى‏كشيدم يا از كنار آن عبور مى‏كردم. اعنى خودم را فرمان مى‏دادم كه اين طرف برو، يا آن طرف برو، يا كمى بالاتر يا پايين‏تر بدون اين كه با پايم حركت كنم بلكه تا اراده من تعلق به طرفى مى‏گرفت بدنم در اختيار اراده‏ام به همان سمت مى‏رفت. وقتى به سوى مشرق نگاه كردم ديدم آفتاب است كه از دور از لاى درختان پيداست، و فضا هم بسيار صاف بود، تا از آن حالت بدر آمدم، و خيلى از توجه اين بار لذّت بردم.
در اوايل كه به توجّه مى‏نشستم خيلى دير حالت انتقال دست مى‏داد، و چه بسيار كه در حدود يك ساعت و بيشتر به توجّه مى‏نشستم و لكن ارتباط و انتقال و خلع حاصل نمى‏شد، و در اين اوان به فضل الهى كه به توجه مى‏نشينم زود منتقل مى‏شوم. الحمد الله رب العالمين. پوشيده نماند كه هر چه مراقبت قوى‏تر باشد، اثر حال توجه بيشتر و لذيذتر و اوضاع و احوالى كه پيش مى‏آيد صافى‏تر است.
واقعه 6

در سحر شب يكشنبه 12/ ج 1/ سنه 1389 ه ق- 5/ 5/ 1348 ه ش، بعد از اداى نافله شب و نافله و فريضه صبح، در اربعينى كه ذكر جلاله «اللّه» را هر روز بعد از نماز صبح بعددى خاص داشتم، بعد از اين ذكر به توجه نشستم كه ناگهان جذبه و حالتى دست داد و بدن به طورى به صدا درآمد و مى‏لرزيد آن‌چنان صدايى كه مثلاً تراكتور روى سنگ‌هاى درشت و جاده ناهموار مى‏رود، ديدم كه جانم از بدنم مفارقت كرد و متصاعد شد ولى در بدنى مثال بدن عالم خواب قرار دارد، تا قدرى بالا رفت ديدم در ميان خانه‏اى هستم كه تيرهاى آن همه چوبى و نجّارى شده است، ولى من در اين خانه مانند پرنده‏اى كه در خانه‏اى در بسته گرفتار شده است و به اين طرف و آن طرف پرواز مى‏كند و راه خروج نمى‏يابد، تخميناً در مدّت يك ربع ساعت گرفتار بودم و به اين سو و آن سو مى‏شتافتم، ديدم در اين خانه زندانيم نمى‏توانم بدر بروم، سخنى از گوينده‏اى شنيدم و خود او را نديدم كه به من گفت: اين محبوس بودنت بر اثر حرف‌هاى زياد و بى‏خود توست، چرا حرف‌ها را نمى‏پايى؟

من در آن حال چندين بار خداى متعال را به پيغمبر خاتم براى نجاتم قسم دادم و به تضرع و زارى افتادم كه ناگهان چشمم به طرف شمال خانه افتاد كه ديدم دريچه‏اى كه يك شخص آدم بتواند بدر رود برويم گشوده شد از آنجا بيرون رفتم، و پس از بدر آمدن چندى به سوى مشرق در طيران بودم و دوباره به جانب قبله رهسپار شدم.
و هنگامى كه از آن حبس رهايى يافتم؛ يعنى از خانه بدر آمدم، آن خانه را بسيار بزرگ و مجلّل ديدم كه در ميان باغى بنا شده است و آن باغ را نهايت نبود و آن را درخت‌هاى گوناگون پر از شكوفه سفيد بود كه در عمرم چنان منظره‏اى نديدم.
و مى‏بينم كه به اندازه ارتفاع درخت‌ها در هوا سير مى‏كنم به گونه‏اى كه رويم؛ يعنى مقاديم بدنم همه به سوى آسمان است و پشت به سوى زمين، و به اراده و همت و فرمان خود نشيب و فراز دارم، و بسيار خداى متعالى را به پيغمبر خاتم و همه انبيا قسم مى‏دادم كه كشف حقايقى برايم دست دهد، در همين حال به خود آمدم.
آن محبوس بودن چند دقيقه بسيار در من اثر بد گذاشت به گونه‏اى كه بدنم خسته و كوفته شد و سرم و شانه‏هايم همه سخت درد گرفت، و قلبم به شدّت مى‏زد. 

داستان حمّال تبریزی
یک روز که مثل همیشه در کوچه پس کوچه‌های شلوغ بازار مشغول حمل بار بود، برای آن‌که نفسی تازه کند، بارش را روی زمین می‌گذارد و کمر راست می‌کند. صدایی توجه‌اش را جلب می‌کند؛ می‌بیند بچه‌ای روی پشت بام مشغول بازی است و مادرش مدام بچه را دعوا می‌کند که ورجه وورجه نکن، می‌افتی، در همان لحظه بچه به لبه بام نزدیک می‌شود و ناغافل پایش سر می‌خورد و به پایین پرت می‌شود. مادر جیغی می‌کشد و مردم خیره می‌مانند. 
حمال پیر فریاد می‌زند «نگهش‌دار‌!».

کودک میان آسمان و زمین معلق می‌ماند، پیرمرد نزدیک می‌شود، به آرامی او را می‌گیرد و به مادرش تحویل می‌دهد.

جمعیتی که شاهد این واقعه بودند همه دور او جمع می‌شوند و هر کس ز او سؤالی می‌پرسد: یکی می‌گوید تو امام زمانی، دیگری می‌گوید حضرت خضر است، کسانی هم می‌گویند جادوگری بلد است و سحر کرده.
حمال که دوباره به سختی بارش را بر دوش می‌گذارد، خطاب به همه‌ی کسانی که هاج و واج مانده و هر یک به گونه‌ای واقعه را تفسیر می‌کند، به آرامی و خونسردی می‌گوید: «‌خیر، من نه امام زمانم، نه حضرت خضر و نه جادوگر، من همان حمالی هستم که پنجاه شصت سال است در این بازار می‌ شناسید. من کار خارق‌العاده‌ای نکردم‌، بلکه ماجرا این است که یک عمر هر چه خدا فرموده بود، من اطاعت کردم، یک‌بار من از خدا خواستم، او اجابت کرد».

به تبريز يکي مـرد حمال بـود 
کـه از مـال دنيـا سـبک بـال بود
يکي روز مي‌رفت بارش به دوش 
به سوي خيابان پر جنب و جوش
نظـر کـرد ديدي به بـالاي بـام 
نگون بخت طفلي به بازي مدام
به پايين چنان برده از بام سر 
که جـلب نظر کـرده بر رهـگذر
گروهي بگفتند طفل صغير 
کـه مي‌افتـي از بـام آخـر به زيـر
نظاره گرش ديده‌ي خـاص و عـام 
که ناگه نگون گشت کـودک ز بـام
بـزد مـرد حمـال بانـگي که هاي 
بگـيرش، گـر افـتد نخـيزد ز جـاي
چنـان طـفل ساکـن شد اندر هـوا 
کـه آهسته بـر راه بنـهاد پا
بگفتند اين مـرد جـادوگـر اسـت 
و يـا وارث عـلم پيغـمـبر است
هـمه جمـع بـر گـرد حمـال پـير 
که برگو، به کی گفتي او را بگير؟
تبسم  نمود آن نکو بار بر 
بگفتا که اي از خدا بي‌خبر
همه عمر فرمان او برده‌ام 
اطاعت ز احکام او کرده‌ام
هـنر نيست از بهر جانان من 
به يک دفعه گر بُرد فرمان من
تو کـن بندگي خـداوند خـويش 
که او را بود لطف ز اندازه بيش
بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت
تن آدمی شریف است به جان آدمیت           نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی           چه میان نقش دیوار و میان آدمیت
خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت          حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت
به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد           که همین سخن بگوید به زبان آدمیت
مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی          که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت
اگر این درنده‌خویی ز طبیعتت بمیرد همه           عمر زنده باشی به روان آدمیت
رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند           بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت
سعدی
تویی آن کس که حق گوید نفخت فیه من روحی

الا تا خویشتن بینی نبینی روی جانان را           بلی ابر از نظر پنهان کند خورشید تابان را

مقام وحدت است اینجا تو و جانان نمی‌گنجد           از آن مگذر که خود بینی، ز خود بگذر ببین آن را

تویی آن کس که حق گوید نفخت فیه من روحی          خود ار ناخوانده‌ای می‌پرس زان کو خوانده قرآن را

بسی جای شگفت است این چو نیکو بینی ای انسان           که با آن روح رحمانی، بری فرمان شیطان را

صغیر اصفهانی

دیگران هم بکنند آن چه مسیحا می‌کرد
سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد          وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد
گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است          طلب از گمشدگان لب دریا می‌کرد
مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش           کو به تأیید نظر حل معما می‌کرد
دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست           و اندر آن آینه صد گونه تماشا می‌کرد
گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم          گفت آن روز که این گنبد مینا می‌کرد
بی دلی در همه احوال خدا با او بود          او نمی‌دیدش و از دور خدایا می‌کرد
این همه شعبده خویش که می‌کرد این جا          سامری پیش عصا و ید بیضا می‌کرد
گفت آن یار کز او گشت سر دار بلند           جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد
فیض روح القدس ار باز مدد فرماید          دیگران هم بکنند آن چه مسیحا می‌کرد
گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست؟          گفت حافظ گله‌ای از دل شیدا می‌کرد
�ـ این بخش از تفسير نمونه ج‏17 صفحه 122 به بعد انتخاب شده است.


�ـ نفخ روح در انسان آفرينشي ديگر است، زيرا خداوند درباره تطوّرات خلقت وي مي‏فرمايد: «خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ‏ـ ما نطفه را علقه كرديم و آن را مضغه و مُضْغه را به‏صورت استخوان درآورديم و استخوان‌ها را با گوشت پوشانيديم». ولي درباره آفرينش روح مي‏فرمايد: «ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقين ـ سپس آن را آفرينش تازه‏اى داديم؛ پس بزرگ است خدايى كه بهترين آفرينندگان است‏».(مومنون/14)


تعبير «خلقاً اخر» نشانه «جسمانية الحدوث و روحانية البقاء» بودن روح است و دلالت دارد كه روح از نشئه طبيعت جداست و انسان به صورت ديگري درمي‏آيد، ولي ظاهر آيه «نفخت فيه من روحي» آن است كه من روح را در او دميدم و به بدن وي متعلق كردم و رواياتي كه مي‏گويد: «خلق الله الارواح قبل الاجساد» (بحار، ج48، ص308) مطابق همين آيه است. (آیت الله جوادی آملی ـ کتاب سيره‏ پيامبران در قرآن جلد 6 -  صفحه 202


�ـ از آيات مختلف قرآن و تعبيرات گوناگونى كه در باره مبدأ آفرينش انسان آمده به خوبى استفاده مى‏شود كه انسان در آغاز خاك بوده (حج/5) سپس با آب آميخته شده، و به صورت گل در آمده (انعام/2) و بعد به صورت «گل بدبو» (لجن) درآمد (حجر/28) سپس حالت «چسبندگى» پيدا كرد (صافات/11) و بعد به صورت «خشكيده» درآمد، و حالت «صلصال كالفخار» به خود گرفت. اين مراحل از نظر بعد زمانى چه اندازه طول كشيد؟ و انسان در هر مرحله‏اى چه‌قدر توقف كرد؟ و اين حالت‌هاى انتقالى تحت چه عواملى به وجود آمد؟ اين‌ها مسائلى است كه از علم و دانش ما مخفى است، و تنها خدا مى‏داند و بس. آن‌چه مسلم است اين‌كه تعبيرات مزبور بيانگر يك واقعيت است كه با مسائل تربيتى انسان پيوند مهمى دارد، و آن اين‌كه ماده اوليه انسان بسيار بى‌ارزش و بى‌مقدار، و از حقيرترين مواد روى زمين بوده، اما خداوند بزرگ از چنين ماده بى‌ارزشى چنان مخلوق پر ارزشى ساخت كه گل سرسبد جهان آفرينش شد. و در ضمن اشاره‏اى است به اين معنى كه ارزش واقعى انسان را همان «روح‏ الهى‏» و نفخه ربانى كه در آيات ديگر قرآن (مانند آيه 25 سوره حجر) آمده تشكيل مى‏دهد، تا با شناخت اين حقيقت راه تكامل خود را به خوبى دريابد، و بداند از كدامين مسير بايد برود تا ارزش واقعى خويشتن را در عالم هستى باز يابد. (تفسير نمونه ج‏23 ص118)


�ـ در اين زمينه در جلد 11 تفسير نمونه صفحه 78 ( ذيل آيه 29 سوره حجر) توضیح داده شده است.


�ـ پایان متن تفسیر نمونه


�ـ تفسير نور ج‏7 ص304


�ـ تفسير نمونه ج‏12 ص250


�ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا يَرْوُونَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ فَقَالَ هِيَ‏ صُورَةٌ مُحْدَثَةٌ مَخْلُوقَةٌ وَ اصْطَفَاهَا اللَّهُ‏ وَ اخْتَارَهَا عَلَى سَائِرِ الصُّوَرِ الْمُخْتَلِفَةِ فَأَضَافَهَا إِلَى نَفْسِهِ كَمَا أَضَافَ الْكَعْبَةَ إِلَى نَفْسِهِ وَ الرُّوحَ إِلَى نَفْسِهِ فَقَالَ‏ بَيْتِيَ‏ (فقال) وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي‏. الكافي (ط - الإسلامية) ج‏1 ص134


�ـ فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ ـ هنگامى كه آفرينش آدم را نظام بخشيدم و از روحم در او دميدم براى او سجده كنيد. (آيه 29 سوره حجر و 72 سوره ص).


�ـ أَ لَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ‏ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْض‏ ـ آيا نديديد خداوند آن‌چه را در آسمان‌ها و زمين است مسخّر شما كرده. (لقمان/20)


�ـ وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَني‏ آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى‏ كَثيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضيلاً ـ و به راستي، ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم و آنان را در خشكي و دريا بر مركب‏ها نشانديم و از چيزهاي پاكيزه به ايشان روزي داديم و آنان را بر بسياري از آفريده‏هاي خود، برتري آشكار داديم. (إسراء/70)


�ـ انتظار بشر از دين صفحه 153 نوشته حضرت آیت الله جوادی آملی


�ـ إنّي خالق بشراً من طين * فإذا سوّيته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ـ من بشرى را از گل مى‏آفرينم! هنگامى كه آن را نظام بخشيدم و از روح خود در آن دميدم، براى او به سجده افتيد. (ص/71و72)


�ـ وَ اللَّهُ‏ أَخْرَجَكُمْ‏ مِنْ‏ بُطُونِ‏ أُمَّهاتِكُمْ‏ لا تَعْلَمُونَ‏ شَيْئاً ـ  و خداوند شما را از شكم مادرانتان خارج نمود در حالى كه هيچ چيز نمى‏دانستيد. (نحل/78)


�ـ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي‏ فَطَرَ النَّاسَ‏ عَلَيْها ـ اين فطرتى است كه خداوند، انسان‌ها را بر آن آفريده‏. (روم/30)


رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه فرمود: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَ يُنَصِّرَانِهِ وَ يُمَجِّسَانِهِ‏ ـ یعنی هر مولودی (انسانی) مطابق با فطرت خود(که پاکی و درستی است) خلق می شود و پدر و مادرش هستند که او را یهودی، نصرانی(مسیحی)، و مجوسی تربیت می‌کنند». (مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج‏7 ص55)


�ـ فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها ـ سپس فجور و تقوا (شرّ و خيرش) را به او الهام كرده است. (شمس/8)


�ـ ... إِنَ‏ الشِّرْكَ‏ لَظُلْمٌ‏ عَظيم‏ ـ شرك، ظلم بزرگى است‏. (لقمان/13)


�ـ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ ـ و براى شما گوش و چشم‌ها و دل‌ها قرار داد. (سجده/9)


�ـ توحيد در قرآن صفحه 132 نوشته حضرت آیت الله جوادی آملی


�ـ الكافي (ط - الإسلامية) ج‏2  ص166 ؛ باب أخوة المؤمنين بعضهم لبعض 


�ـ حضرت امام خمینی رحمت‌الله علیه ـ تقريرات فلسفه، ج‏3، ص44


�ـ نهج البلاغه حکمت 149


�ـ تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ص 233 ـ حدیث 4653


�ـ نهج البلاغه حکمت 456


�ـ نهج البلاغه خطبه 32


�ـ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ـ آداب الصلاة، متن، ص 33 به نقل از علم اليقين، ج 2، ص 1061. (با اندكى اختلاف)


�ـ این عبارت در آیات زیر آمده است:


البقرة : 117   بَديعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِذا قَضى‏ أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 


هستى بخش آسمان‌ها و زمين اوست! و هنگامى كه فرمان وجود چيزى را صادر كند، تنها مى‏گويد: «موجود باش!» و آن، فورى موجود مى‏شود. 


آل‏عمران : 47   قالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لي‏ وَلَدٌ وَ لَمْ يَمْسَسْني‏ بَشَرٌ قالَ كَذلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ ما يَشاءُ إِذا قَضى‏ أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 


(مريم) گفت: «پروردگارا! چگونه ممكن است فرزندى براى من باشد، در حالى كه انسانى با من تماس نگرفته است؟!» فرمود: «خداوند، اين گونه هر چه را بخواهد مى‏آفريند! هنگامى كه چيزى را مقرّر دارد (و فرمان هستى آن را صادر كند)، فقط به آن مى‏گويد: «موجود باش!» آن نيز فوراً موجود مى‏شود. 


آل‏عمران : 59   إِنَّ مَثَلَ عيسى‏ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 


مَثَل عيسى در نزد خدا، همچون آدم است؛ كه او را از خاك آفريد، و سپس به او فرمود: «موجود باش!» او هم فوراً موجود شد. 


الأنعام : 73   وَ هُوَ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ يَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ 	


اوست كه آسمان‌ها و زمين را بحق آفريد؛ و آن روز كه (به هر چيز) مى‏گويد: «موجود باش!» موجود مى‏شود. 


النحل : 40   إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْ‏ءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 


وقتى چيزى را اراده مى‏كنيم، فقط به آن مى‏گوييم: «موجود باش!» بلافاصله موجود مى‏شود. 


مريم : 35   ما كانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحانَهُ إِذا قَضى‏ أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 


هرگز براى خدا شايسته نبود كه فرزندى اختيار كند! منزّه است او! هر گاه چيزى را فرمان دهد، مى‏گويد: «موجود باش!» همان دم موجود مى‏شود! 


يس : 82   إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 


فرمان او چنين است كه هر گاه چيزى را اراده كند، تنها به آن مى‏گويد: «موجود باش!»، آن نيز بى‏درنگ موجود مى‏شود! 


غافر : 68   فَإِذا قَضى‏ أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ


و هنگامى كه كارى را مقرّر كند، تنها به آن مى‏گويد: «موجود باش!» بى‏درنگ موجود مى‏شود! 


�ـ عدة الداعي و نجاح الساعي ص310


�ـ مسكن الفؤاد عند فقد الأحبة و الأولاد 18 المقدمة


�ـ إقبال الأعمال (ط - القديمة) ج‏2 ص628


�ـ مصباح الشريعة،  ترجمه و شرح عبد الرزاق گيلان ص597 ـ باب صدم در حقيقت عبوديت


�ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ج‏2 ص170 ـ مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر ج‏7  ص142 ـ بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏49 


�ـ آیت الله مصباح یزدی ـ سيماي سرافرازان جلد اول  صفحه 323


�ـ المزار الكبير (لابن المشهدي) ص 5


�ـ مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى ج‏23 ص489


�ـ مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى  ج‏27 ص 705 


�ـ مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى  ج‏27 ص 791


�ـ جعفر سبحانی ، اصالت روح از نظر قرآن‌، مؤسسه تحقيقاتي امام صادق‌ علیه‌السلام ، ص 213


�ـ هزار و يك كلمه، ج‏5، ص 257


�ـ حمال تبریزی در شهر تبریز مقبره‌ای دارد که مردم به زیارت او می‌روند. این داستان بسیار مشهور و از بسیاری از علما نقل شده است.البته در بیان داستان تفاوت‌هایی وجود دارد ولی در همه آن‌ها یک چیز مشترک است و آن جمله این مرد بزرگ در باره اطاعت از فرمان خدا است.






